
 

  محمد جعفر: سؤال کننده 

  کند؟ عدالت تمامی صحابه را ثابت می» لقَدَ رضی اللَّه عنِ الْمؤْمنینَ إِذْ یبایعِونَک «آیا آیه 

  :پاسخ 

ند ا یکی از آیاتی که اهل سنت براي اثبات عدالت تمامی صحابه استناد و رضایت دائمی خداوند  از کسانی که در این واقعه حضور داشته
  :فرماید  سوره فتح است که خداوند در این آیه می 18کنند ، آیه  استفاده می

فَأَنْزَلَ الس ی قُلُوبهِِما فم ملرَةِ فَعالشَّج تَتح ونَکایِعبینَ إذِْ ینؤْمنِ الْمع اللَّه یضر الَقَدا قَرِیبفتَْح مهأَثَابو ِهمَلیینَۀَ عک  . 

  . 18/ ح الفت

هایشان بود  ، و آنچه در دل کردند از آنان خشنود شد ، زیر آن درخت با تو بیعت مى به راستى خدا هنگامى که مؤمنان

  . ها پاداش داد بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزى نزدیکى به آن

  : جواب اول

ها آن  اند و تعداد آن شود که در زمان بیعت رضوان حضور داشته انی میشود ؛ بلکه حد اکثر شامل  کس این آیه شامل تمامی صحابه نمی
  : نویسد  اند ؛ چنانچه محمد بن اسماعیل بخاري می نفر بوده 1400تا  1300اند ،  طور که علماي اهل سنت نقل کرده

  . مائَۀٍ وأَربع ألَفْاً الْحدیبیِۀِ یوم کُنَّا قَالَ جابِرٍ عنْ ، 4463
  . 45، ص 6حیح البخاري ، جص

  .ما در روز حدیبیه ، هزار و چهار صد نفر بودیم : از جابر روایت شده است که گفت 

اند ، یک و نـیم یـا حـد     و این در مقابل تمامی صحابه رسول خدا که در زمان رحلت آن حضرت بیش از یک صد و بیست هزار نفر بوده
ها استفاده کرد ؛ چرا کـه   این آیه ، عدالت تمامی صحابه و یا رضایت خداوند را از تمامی آن توان از پس نمی. اکثر دو درصد خواهند شد 
  .دلیل اخص از مدعا است 

  : جواب دوم

شود کـه بـا ایمـان قلبـی      اند ، نخواهد شد ؛ بلکه فقط شامل کسانی می رضایت خداوند ، شامل تمامی کسانی که در آن روز بیعت کرده
و بـا انتفـاء شـرط ،     . » رضـی اللَّـه عـنِ الْمـؤْمنینَ    « . را خداوند رضایت خود را مشروط به داشتن ایمان کرده است اند ؛  زی بیعت کرده

  .خودي خود منتفی خواهد شد  مشروط نیز به 
  » ...لقد رضی االله عن الذین یبایعونک «  :فرمود  اگر قرار بود که ایمان حقیقی شرط رضایت نباشد ، خداوند می

 که بیعت کردند راضی » مؤمنینی«حد اکثر چیزي که از این آیه استفاده می شود ، این است که خداوند از تمامی : به عبارت دیگر 



 

 عنِ «اند ؛ پس خداوند با قید  اند ، مؤمن حقیقی نیز بوده کند که تمامی کسانی که بیعت کرده شده است ؛ اما هرگز ثابت نمی

 کند  اند ، خارج  می و حقیقتا بیعت نکرده  و یا کسانی در ایمان خود شک داشته... نی همچون عبد االله بن أبی و منافقی » الْمؤْمنینَ 

  .شود  نمی نیز اند ها نخواهد شد ؛ چنانچه شامل مؤمنینی که در این بیعت حضور نداشته و رضایت خداوند شامل حال آن
و از روي   الخطاب که در همان زمان و یا بعد از آن در نبوت پیامبر اسلام شک داشتهآیه شامل کسانی همچون عمر بن   از این رو ، این

هاي اهل سنت به صـورت مفصـل آمـده     قضیه شک عمر در نبوت رسول خدا ، در بسیاري از کتاب. اند ، نخواهد شد  ایمان بیعت نکرده
  :است که خلاصه آن این چنین است 
رد مکه شده و به همراه صحابه در حال طواف خانه خدا هستند ، صبح فردا آن را با صحابه در میـان  پیامبر در رؤیاي صادقانه دید که وا

؛  "مال عمره را انجـام خـواهیم داد   انشاء االله وارد مکه شده و اع ": گذاشت ، صحابه از تعبیر این رؤیا سؤال کردند ، آن حضرت فرمود 
  .فاق خواهد افتاد اما تعیین  نکردند که در چه زمانی این امر ات

همه مردم آماده حرکت شدند و وقتی به حدیبیه رسیدند ، قریش از آمدن پیامبر و اصحابش و نیت آنان با خبر شدند ؛ لذا همگی مسـلح  
چون پیامبر اسلام به قصد زیارت خانه خدا آمـده بـود و نـه بـه قصـد جنـگ ، بـا        . ها به مکه جلوگیري کردند  شدند و از ورود مسلمان

. یشیان صلح نامه امضا کرد که امسال از ورود به مکه خودداري و سال بعد بدون هیچ مانعی برگردند و اعمال عمـره را انجـام دهنـد    قر
این مطلب بر عمر بن الخطاب و همفکران او ، گران آمد و سبب شد که به نبوت رسول خدا شک کند و نعوذ باالله خیال کرد که پیـامبر  

ذهبـی در تـاریخ الإسـلام ، داسـتان را     . ؛ از این رو پیش پیامبر آمد و با لحن تند به آن حضرت اعتـراض کـرد   اسلام دروغ گفته است 
  :گونه نقل می کند  این

یا رسول االله ، ألست : واالله ما شککت منذ أسلمت إلا یومئذ ، فأتیت النبی صلى االله علیه وسلم فقلت : فقال عمر ... 

إنی : فلم نعطی الدنیۀ فی دیننا إذا قال : بلى قلت : سنا على الحق وعدونا على الباطل قال أل: بلى قلت : نبی االله قال 

بلى ، أفأخبرتک : أولست کنت تحدثنا أنا سنأتی البیت فنطوف حقا قال : قلت . رسول االله ولست أعصیه وهو ناصري 

  .. ..فإنک آتیه ومطوف به : قال . لا : أنک تأتیه العام قلت 
ص  ، 5ج  ،عبد الرزاق الصنعانی  ،المصنف و  224ص  ، 11ج  ،ابن حبان  ،صحیح ابن حبان و  372 – 371ص  ، 2ج  ،الذهبی  ،سلام تاریخ الإ

 ، 6ج  ،جلال الدین السیوطی  ،الدر المنثور و  60ص  ، 9ج  ،الثعلبی  ،تفسیر الثعلبی و  14ص  ، 20ج  ،الطبرانی  ،المعجم الکبیر و  340 – 339
  ... .و  229ص  ، 57ج  ،ابن عساکر  ،تاریخ مدینۀ دمشق و  77ص 

سپس پیش . ام  شک نکرده) در نبوت رسول خدا ( ام ، جز امروز  از زمانی که اسلام آورده! قسم به خدا : عمر گفت 

مگر ما : ت عمر گف. بلی هستم : پیامبر فرمود !!! . مگر شما پیامبر خدا نیستی ؟ ! اي رسول خدا : پیامبر آمد و گفت 

پس چرا ذلت و حقارت در دینمان : عمر گفت . بلی چنین است : بر حق و دشمنان ما بر باطل نیستند ؟ پیامبر فرمود 



 

. من پیامبر خدا هستم و هرگز از دستورات او سرپیچی نخواهم کرد و او یاور من است : دهیم ؟ پیامبر فرمود   نشان

آیا من گفتم که همین : کعبه شده و طواف خواهیم کرد ؟ پیامبر فرمود  مگر شما نگفتی که وارد خانه: عمر گفت 

  .شوي و طواف خواهی کرد  تو وارد مکه می: نه ، پیامبر فرمود : امسال این کار را خواهیم کرد ؟ عمر گفت 
رود و عین همـین   ابوبکر میاش  کند و براي اطمینان خاطر پیش همپیمان همیشگی جالب این است که عمر به گفتار پیامبر اعتماد نمی

  !کند  تر این که ابوبکر نیز عین سخنان پیامبر را براي عمر تکرار می کند و جالب مطالب را براي او بازگو می
واالله مـا  « ها به خـاطر حفـظ آبـروي خلیفـه، جملـه       دار آن اند ؛ اما مثل همیشه دستان امانت این روایت را بخاري و مسلم نیز نقل کرده

  .کنند  را حذف و روایت را به دلخواه خود نقل می»  ذ أسلمت إلا یومئذشککت من
  . 175ص  ، 5ج  ،صحیح مسلم و  45ص  ، 6ج و  70ص  ، 4ج  ،صحیح البخاري : رك 

  :نویسد  حمد بن عمر بن واقدي ، تاریخ نویس معروف اهل سنت میم

إرتبت ارتیاباً لم أرتبه منذ : ذکر القضیۀ و ]عنی عمری[قال لی فی خلافته : فکان ابن عباس رضی اللّه عنه یقول . . . 

  . م رغبۀ عن القضیۀ لخرجت هأسلمت إلا یومئذ ، ولو وجدت ذاك الیوم شیعۀ تخرج عن

) در نبوت پیامبر (در آن روز : عمر بن الخطاب در زمان خلافتش از قضیه حدیبیه یاد کرد و گفت : گوید  ابن عباس می

از زمان اسلام آوردنم ، چنین شکی به من دست نداده بود ، اگر در آن روز کسانی را پیدا شک کردم ؛ به طوري که 

  .، من نیز خارج می شدم   کردم که از من پیروي کنند و به دلخواه از این معاهده خارج شوند می

  :نویسد که عمر به او گفت  واقدي در ادامه به نقل از ابو سعید خدري می

  . ! أبداً فیه دخلنا ما رأیی مثل على رجلٍ مائۀ کنا لو:  نفسی فی قلت حتى الشک من یومئذ دخلنی لقد واالله... 
، باب غزوة الحدیبیۀ ، طبق برنامه المکتبۀ الشاملۀ ، الإصدار الثانی ، این کتاب را در این سایت نیز  144، ص  1تاب المغازي ، الواقدي ، ج ک

                                                                                           http://www.alwarraq.com. توانید پیدا کنید  می

اگر صد نفر با من هم نظر بود ، هرگز این معاهده را : قسم به خدا چنان شک کرده بودم که با خودم می گفتم 

  .پذیرفتم  نمی

وت رسول خدا و شک در آن بـا رضـایت   تواند از چنین کسی رضایت دائمی خود را اعلام نماید ؟ آیا عدم ایمان قلبی به نب آیا خداوند می
  !خداوند از آن شخص قابل جمع است ؟

 :  جواب سوم

 جا حضور داشتند را تضمین نماید ؛ زیرا  تواند دائمی و ابدي باشد و یا عاقبت به خیر شدن تمامی کسانی که آن این رضایت نمی

http://www.alwarraq.com


 

 اند ، راضی شده است و علت رضایت  ی که بیعت کردهها در زمان کند این است که خداوند از آن حداکثر چیزي که آیه ثابت می

  .اند  نیز پیمانی است که در آن روز بسته
این رضایت تا زمانی باقی خواهد بود که علت آن ؛ یعنی بیعت و عهد و پیمان نیز به حال خود بـاقی باشـد و تغییـر و    : به عبارت دیگر 

  .؛ زیرا وجود معلول بدون علت ، محال است تبدیلی در آن ایجاد نشود 
یعنـی  دهند و خود شخص بدون آن عمل مرضی خداوند نخواهد بـود ؛   رضایت خداوند از مردم ، فقط به خاطر عملی است که انجام می

از بـین ببـرد ،   زمانی شخص مرضی خداوند خواهد بود که آن عمل نیز موجود باشد ؛ اما زمانی که شخص آن عمل را با گناهان خود تا 
  .رضایت خداوند نیز سلب خواهد شد 

  :اي که خداوند در باره همین عهد و پیمان نازل کرده است  بهترین دلیل بر این مطلب ، آیه

إِنَّما ینکثُُ بِما عاهد   نَفْسه  و منْ أَوفى  على إِنَّ الَّذینَ یبایعِونَک إِنَّما یبایِعونَ اللَّه ید اللَّه فَوقَ أَیدیهمِ  فَمن نَّکثََ فَ

ظیما رًا عَأج یهؤْتیفَس اللَّه هَلیع . 

   10/ الفتح  

پس ؛ ست ا ها ، و دست خدا بالاى دست آن نمایند تنها با خدا بیعت مى) در حقیقت(کنند  کسانى که با تو بیعت مى

یمان شکسته است و آن کس که نسبت به عهدى که با خدا بسته وفا ، تنها به زیان خود پ شکنى کند هر کس پیمان

  . زودى پاداش عظیمى به او خواهد داده ، ب کند

فقط به خودش ضرر زده است و خداوند  یمانی را که با خداوند بسته است بشکند ،گوید که اگر کسی پ در این آیه خداوند به صراحت می
  .که به آن وفادار مانده و خللی در آن ایجاد نکنند  پاداش این پیمان را به کسی خواهد داد

و اگر قرار بود کـه ایـن   . شود که در آن روز بیعت کرده و تا آخر عمر بر عهد خود وفادار مانده باشد  بنابراین ، آیه فقط شامل کسانی می

  ؟ آیا گفتن این جمله لغو و بی فایده نبود ؟ " کثُُفَمن نَّکثََ فإَنَِّما ین ": رضایت ابدي باشد ، چه نیاز بود که خداوند بفرماید 
  :کند  مطلب از روایات بسیاري نیز قابل استفاده است ؛ چنانچه مالک بن أنس در المؤطأ نقل میاین 

 علیَهِم أَشْهد هؤلَُاء أحُد لشُهداء قَالَ وسلَّم یهعلَ اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ بلغََه أنََّه اللَّه عبید بنِ عمرَ مولَى النَّضْرِ أبَِی عنْ

یقُ بکْرٍ أبَو فَقَالَ دناَ الصَا ألَسولَ یسر اللَّه هِمانإخِْو  اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ جاهدوا کَما وجاهدناَ أسَلَموا کَما أسَلمَناَ بِ

هَلیع ولَّملىَ سنْ بلَکريِ لَا وا أَدثُونَ مدي تُحدعکَى بو فَبَکْرٍ أبب کَى ثُمب . ...  

دهم که اینان برادر من و مردان نیکی  گواهی می: فرمود  با اشاره به شهداي احد رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلم

ما هم آن گونه که آنان مسلمان شدند و در راه خدا جهاد کردند ، مگر ما برادران آنان نبودیم ، : بودند ، ابوبکر گفت 



 

دانم که شما  آري ؛ ولی نمی: مسلمان شدیم و در راه خدا پیکار کردیم ، رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلم  فرمود 

  .بعد از من با دین خدا چه خواهید کرد ، ابوبکر با شنیدن این سخن گریه کرد 

رد که حسن عاقبت افرادي مثل ابوبکر مشروط به این است که در آینده بیعت خـود را نشـکنند و اعمـالی انجـام     این حدیث صراحت دا
  .ندهند که غضب الهی جایگزین رضایتش شود 

 :  جواب چهارم

 و سعید اند ؛ از جمله براء بن عازب ، اب اند ، به شکستن بیعت اعتراف کرده اي که در این بیعت حضور داشته برخی از صحابه

  .خدري و عایشه 
   :نویسد  بخاري در صحیحش می: براء بن عازب : الف 

 علَیه اللَّه صلَّى النَّبِی صحبت لَک طُوبى فَقُلْت عنْهما اللَّه رضی عازِبٍ بنَ الْبرَاء لَقیت قَالَ أبَیِه عنْ الْمسیبِ بنِ الْعلَاء عنْ

لَّمسو وتَهعایب ترَةِ تَحا فَقَالَ الشَّجنَ یی ابَأخ ريِ لَا إِنَّکا تَدثْنَا مدَأح هدعب .  
  . کتاب المغازي باب غزوة الحدیبیۀ 4170، ح  65، ج 5صحیح البخارى ، ج 

ه حالت که عصر پیامبر خوشا ب: براء بن عازب را ملاقات کردم و به او گفتم : کند که  علاء بن مسیب از پدرش نقل می

دانی که ما چه  تو نمی! پسر براردم : براء بن عازب گفت . را درك کردي و با آن حضرت در زیر درخت بیعت کردي 

  !ایم  هایی را بعد از پیامبر گذاشته بدعت

کـه او و دیگرانـی کـه در    دهد  براء بن عازب که از بزرگان صحابه و از کسانی است که در بیعت شجره حضور داشته است ، شهادت می
اند که این خود بهترین شاهد است بر ایـن کـه رضـایت خداونـد از      هاي بسیاري گذاشته اند ، بعد از پیامبر بدعت این واقعه حضور داشته

  .بیعت کنندگان در حدیبیه ، ابدي و دائمی نبوده است 
  :د نویس ابن حجر عسقلانی در الإصابۀ می : اعتراف أبی سعید الخدرى:  ب

عن العلاء بن المسیب عن أبیه عن أبی سعید قلنا له هنیئا لک برؤیۀ رسول االله صلى االله علیه وسلم وصحبته قال إنک 

  . لا تدري ما أحدثنا بعده
  ... .و  63ص  ، 3ج  ،عبد االله بن عدي  ،الکامل و  67ص  ، 3ج  ،ابن حجر  ،الإصابۀ 

خوشا به حالت که رسول خدا : کند که ما به ابو سعید گفتم  ید نقل میکند از أبی سع علاء بن مسیب از پدرش نقل می

تو نمی دانی که ما بعد از پیامبر چه : ابو سعید گفت ! . صلی االله علیه وآله وسلم را دیدي و صحابی او شدي

  .هایی را گذاشتیم  بدعت



 

  :عایشه  :ج 
  :نویسد  ذهبی در سیر اعلام النبلاء می

فدفنت . إنی أحدثت بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم حدثا ، ادفنونی مع أزواجه  ...عائشۀقالت : عن قیس ، قال 

  بالبقیع رضی االله عنها
 ابن أبی شیبۀ  ، ، والمصنفّ ، ترجمۀ عائشۀ 74، ص 8 ، محمد بن سعد ، ج الطبقات الکبريو  193ص  ، 2ج  ،الذهبی  ،سیر أعلام النبلاء 

  ...و  708، ص 8 ، ج الکوفی

هاي زیادي انجام  من بعد از رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلم بدعت: گفت  از قیس نقل شده است که عایشه می

  .ام ، مرا با همسران رسول خدا دفن کنید ، پس او را در بقیع دفن کردند  داده

  :گوید  حاکم نیشابوري نیز این روایت را نقل و بعد از آن می

 . شیخین ولم یخرجاههذا حدیث صحیح على شرط ال

  . 6، ص 4 ، الحاکم ، ج المستدرك على الصحیحین

  .کند  و ذهبی نیز در تلخیص المستدرك نظر او را تأیید می
توان با قاطعیت گفت کـه ایـن آیـه شـامل تمـامی       اند ، می گذاري بعد از آن حضرت کرده آیا با این اعترافی که بزرگان صحابه بر بدعت

  دارد ؟ ها اعلام می ئمی خداوند را از آنصحابه شده و رضایت دا

جواب پنجم  : 

صفات ذات ، صفاتی است که از ازلی و أبدي است ؛ امـا صـفات فعـل ایـن     . صفات ذات و صفات فعل : صفات خداوند بر دو نوع است 
  :د گونه نیست ؛ بلکه ممکن است در زمانی باشد و در زمانی نباشد ؛ چنانچه فخر رازي در این باره میگوی

: وثانیها . أن صفات الذات أزلیۀ ، وصفات الفعل لیست کذلک : أحدها . والفرق بین هذین النوعین من الصفات وجوه 

أن صفات : وثالثها . أن صفات الذات لا یمکن أن تصدق نقائضها فی شیء من الأوقات ، وصفات الفعل لیست کذلک 

  . الفاعل ، وصفات الذات لیست کذلک الفعل أمور نسبیۀ یعتبر فی تحققها صدور الآثار عن

  . 75ص  ، 4ج  ،الرازي  ،تفسیر الرازي 

صفات ذات در خداوند ازلی و همیشگی بوده و .  1: چند چیز است ) ذات و فعل( فرق بین این دوگونه از صفات خداوند 

مثل جهل در مقابل  (نقیض صفات ذات ، هچ وقت امکان وقوع ندارد .  2حال آن که صفات فعل این چنین نیست ؛ 

 صفات فعل نسبی است که گاهی با ظهور در آثاري از فعل محقق .  3؛ ولی صفات فعل این گونه نیست ؛ ) علم 



 

  ) .؛ بلکه قطعی ، دائمی و همیشگی است ( شود ؛ ولی صفات ذات نسبی نیست 

پاداش است نه آن هیـأتی کـه عـارض و حـادث بـر      شود ، به معناي دادن ثواب و  و رضا و یا غصب نیز وقتی به خداوند نسبت داده می
. شود ؛ زیرا محال است خداوند در معرض حوادث قرار گیرد ؛ بنابراین رضایت و غضب از صفات فعل است نـه از صـفات ذات    نفس می

  :گوید  ابن حجر عسقلانی در این باره می. تواند دائمی باشد  وقتی از صفات فعل شد ، نمی

  .أي لا یشکره لهم ولا یثیبهم علیه فعلى هذا فهی صفۀ فعل  ومعنى قوله ولا یرضى
  . 350ص  ، 11ج  ،ابن حجر  ،فتح الباري 

دهد که در این  کند و پاداش نمی این است که در برابر انجام فعلی از آنان قدردانی نمی»  یولا یرض« معناي این سخن 

  . صورت ، این عمل از خداوند از اوصاف فعل خداوند خواهد بود

  :نتیجه گیري 

اند و بر پیمان خویش ، تـا آخـر    شود که در این واقعه حضور داشته ؛ بلکه فقط شامل مؤمنینی می شود شامل تمامی صحابه نمی این آیه
 .اند  عمر پا بر جا بوده

  

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

  )عج(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 

 


